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کوندرا در ایران
داســتان میلان کوندرا در ایران، از 
دهه 60شروع شد. جز چند داستان 
پراکنده منتشر شــده در مطبوعات 
اواخر دهــه 50، نخســتین معارفه 
جدی ایرانیان با میلان کوندرا به اوایل 
دهه60بازمی گردد.کلاه کمنتیس 
نخســتین کتاب کوندرا اســت که 
در ایــران ترجمه و در ســال ۱۳6۲ 
منتشر شد؛ نویسنده ناراضی چک، 

سال۱۹۷5 به فرانسه تبعید شد و در سال۱۹۸۱ به تابعیت آن کشور درآمد. او خود را نویسنده ای 
فرانسوی می دانست و پس از نوشتن جاودانگی به زبان چکی در دهه۱۹۹0 )میلادی( آثارش 
را مستقیماً به فرانسه نوشت. یکی از بهترین آثار کوندرا سَبُکی تحمل ناپذیر هستی )بار هستی( 
است. پیش از انقلاب مخملی در چکسلواکی۱۹۸۹، حکومت کمونیستی کتاب های وی را در 
آنجا ممنوع کرد. او کمتر با رسانه ها گفت وگو می کرد. میلان کوندرا چندین بار نامزد دریافت 
جایزه نوبل ادبیات شد. تابعیت چک میلان کوندرا پس از ۴0سال به او بازگردانده شد. میلان 
کوندرا از دهه ۷0شمسی و مشخصا پس از انتشار سبکی تحمل ناپذیر هستی)که در اینجا با 
نام بار هستی منتشر شد( نویسنده محبوب طبقه متوسط ایران شــد. از دهه ۷0 به بعد آثار 
کوندرا به صورت مداوم و با ترجمه های مختلف منتشر شد؛ نویسنده ای که زبان و لحنش در 
داستان هایش، حتی خواننده ای که خیلی اهل ادبیات جدی و روشنفکرانه نبود را هم جذب 
می کرد؛ هنری که کوندرا در نوشتن داشت و احتمالا بیشتر داستان محبوبیتش هم به همین 
موضوع بازمی گشت. برخی از آثار کوندرا، تقریباً غیرقابل انتشار در ایران بودند، ولی مترجمان 
و ناشران به واسطه همان محبوبیت و موفقیت تجاری تضمین شده نسخه های خلاصه شده ای 
از این داستان ها را عرضه می کردند؛ نویسنده ای که فروش آثارش تضمین شده بود و نمی شد 
از کنار هیچ کدام از کتاب هایش گذشت. کوندرا ازجمله نویسندگانی است که بیشتر آثارش به 
فارسی برگردانده شده و تقریباً از هر داستانی از او، چند ترجمه مختلف و متفاوت در بازار موجود 

است؛ نویسنده ای که پس از یک بیماری طولانی در ۹۴سالگی در شهر پاریس از دنیا رفت.

بیشتر از یک  ماه است که کاخ سعدآباد هر شب 
میزبان بیش از 2هزارو700 علاقه مند به موسیقی 
و صدای علیرضا قربانی اســت. علیرضا قربانی 
که پیش از این تور کنســرت هایش از نیمه دوم 
اردیبهشت آغاز شده بود، در شهرهای گرگان، 
رشت، تبریز، شیراز، کرمان، سیرجان و جزیره 
کیش اجرا داشت و برخی از اجراهایش به  خاطر 
استقبال مخاطبان در چندین سانس تمدید شد. 
این خواننده موسیقی سنتی هفته پایانی کنسرتش 
را در سعدآباد دارد؛کنسرت هایی که از 23خرداد 
آغاز شده و بعد از گذشت 4سال باردیگر صدای  او 

در یک فضای عمومی شنیده شده است.

  نزدیک به ۳هــزار علاقه مند به علیرضا قربانی، 
وارد فضای آماده شــده در مقابل کاخ ملت شده 
و با راهنمایی ســتاد برگزار کننده کنسرت، روی 
صندلی ها می نشــینند. بعد از چند دقیقه گروه 
نوازندگان از دوطرف صحنه وارد می شــوند و با 
تشــویق حاضران، نوبت به کوک کردن ســاز ها 
می رســد ... هرچند برخی به  خاطر دیررسیدن 

منتظر اجازه ورود می شوند.
  هیجان دوستداران موســیقی با آمدن علیرضا 
قربانی روی سن بیشتر می شود و این بار طراحان 
صحنه با رنگ ها مخاطبــان را همراهی می کنند. 
قبل از شــروع طنین صدای قربانی که بیشتر از 
۲5شب است در سعدآباد و کوچه پس کوچه هایش 
شنیده می شود، جادوی کمانچه سامان صمیمی، 
مخاطبانش را مســخ می کند و اندکی بعد عظیم 
روحانی با گیتــار الکتریک خود یــک موقعیت 

خاص را به وجود می آورد. یــک ترکیب خاص و 
دوست داشتنی ...

  قطعات رپرتوار کنســرت های قربانی ترکیبی 
از محبوب ترین قطعات و آثار جدید این خواننده 
صاحب تأثیر موســیقی ایران است که همچون 
گذشته در فضایی عاشقانه و اجتماعی تقریر یافت.
  قربانی نخستین قطعه اش، »عروج« را با شعری 
از ابوسعید ابوالخیر و موسیقی حسام ناصری اجرا 
کرد. در ادامه »همگناه« با شــعر حسین غیاثی و 
موسیقی علیرضا افکاری، »پلُ« و »پریشانی« با 
شعر احمد امیرخلیلی و موسیقی حسام ناصری، 
»شروع ناگهان« با شعر حسین غیاثی و موسیقی 
علیرضا افکاری، »لیلا« با شــعر اهــورا ایمان و 
موســیقی ســتار اورکی و »می دانی تو« با شعر 
ابوسعید ابوالخیر و موسیقی حسام ناصری قطعاتی 

بودند که در این کنسرت خوانده شدند.

  یکی از قوت های این کنسرت، در میان شور و 
ذوق دوستدارانش ویدئومپینگ ها بود؛ ویدئوهایی 
که با محتوای ترانه ها همخوانی خوبی داشــت و 
لذت تماشــا را همچون شــنیدن صدای قربانی 

چندین برابر می کرد.
  ۲6تیرماه، پایان کنسرت علیرضا قربانی است، 
کما اینکه اگر این کنسرت ادامه داشت، همچنان 
بلیت هایش فروش می رفت ... می توان گفت قربانی 
یکی از میراث داران موســیقی سنتی ایران است. 
در جایی نوشــته بود که فردین خلعتبری درباره 
قربانی عنوان کرده:» خواننده ها ۳دسته اند: یک 
عده که وقتی می خوانند، اثر را تضعیف می کنند! 
عده دیگر خوانندگانی هســتند کــه فقط اجرا 
می کنند و دسته سوم خوانندگانی که خواندن آنها 
اثر را بالا می کشــد. علیرضا قربانی حتی از دسته 

سوم هم فراتر است.«

طنین صدای قربانی در سعدآباد
هر شب نزدیک به ۳ هزار مخاطب به کنسرت خواننده موسیقی سنتی می آیند

فهیمه پناه آذرموسیقی
روزنامه نگار

 نسل ما با تماشای 
فیلم های خانوادگی رشد کرد

 فرشــاد گل ســفیدی در نشســت فیلــم ســینمایی
 »هفت بهار نارنج« در نخســتین جشنواره بین المللی فیلم 
حوا عنوان کرد: نسل ما با یک ســری فیلم هایی بزرگ شد 
که مختص به زنان و خانواده بود. وی با بیان اینکه محوریت 
این فیلم موضوع خانواده است، خاطرنشان کرد: »هفت بهار 
نارنج« یک عشق اساطیری را به تصویر می کشد و درباره یک 
پیرمرد و عشقش اســت. کاش این فیلم را همه ببینند. این 
فیلم برای همه سن هاست و نشان می دهد یک آدم تا کجا پای 
عشقش می ایستد. »هفت بهار نارنج« از آن دسته فیلم هاست 
که همه باید ببینند، اما فیلم مخاطــب خاص خود را دارد. 
فکر می کنم بعد از پخش جهانی، اکران آن آغاز می شــود. 
گل سفیدی عنوان کرد: ما با یک سری فیلم ها بزرگ شدیم؛ 

فیلم هایی که مختص به زنان و خانواده بود. 

 »قاتل و وحشی« 
فقط اکران خارجی

 مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان 
ســینمایی به ارائه توضیحاتی درباره پروانه نمایش 
ثبت شده به نام »قاتل و وحشی«  در سامانه رسمی این 
سازمان پرداخت. روح الله سهرابی در گفت وگو با مهر 
ضمن تأیید ثبت پروانه نمایش فیلم »قاتل و وحشی« 
به کارگردانی حمید نعمت الله در ســامانه رســمی 
سازمان سینمایی، درباره این پروانه توضیح داد:»این 
پروانه نمایش، در واقع همان پروانه نمایشی است که 
در اسفندماه سال گذشــته درباره آن اطلاع رسانی 
کرده بودیم و مربوط به اکران بین المللی این فیلم و 
حضورش در جشــنواره های خارجی است. حالا این 
پروانه به صورت رسمی صادر شده است.« وی درباره 
تأخیر در صدور رسمی این پروانه برای اکران بین المللی 
گفت:»بالاخره بخشی از این فرایند مربوط به مباحث 
اداری می شود و بخشــی از آن هم منوط به پیگیری 
عوامل فیلم است. در مواردی صاحبان آثار هم سر صبر 
پیگیر کارها می شوند و فوریتی برای رسیدن به نتیجه 
ندارند تا مجوزها در کارتابل آنها ثبت نهایی شود.« این 
مدیر سینمایی در پاسخ به اینکه سرانجام اکران داخلی 
»قاتل و وحشی« چه می شود، ادامه داد:»درباره پروانه 
نمایش داخلی این فیلم می توانم این توضیح را بدهم 
که اگر اصرار بر دریافت این پروانه از سوی عوامل باشد، 
شورای صدور پروانه نمایش باید مجدد فیلم را بازبینی 
و درباره آن اعلام  نظر کند. شورا نسخه فعلی را دیده و 
فعلا نظرش بر این است که اکران خارجی آن بلامانع 
است و با اصلاحاتی پروانه نمایش برای آن صادر شد.«

وسوسه کارگردانی
 جواد عزتی قصد دارد نخستین فیلمش را 

جلوی دوربین ببرد

دیروز خبر آمد که جواد عزتی، بازیگر ســینما و تلویزیون، 
قصد ساخت نخستین فیلمش را دارد و برای کارگردانی فیلم 
سینمایی »تمساح خونی« به تهیه کنندگی کامران حجازی 
درخواست پروانه ساخت داده اســت. حجازی تهیه کننده 
۲فیلم »مرد بازنده« )محمدحســین مهدویان، ۱۴00( و 
»کت چرمی« )حســین میرزامحمدی، ۱۴0۱( است که 
عزتی به عنوان نقش اول در آنها حضور داشــت و در سریال 
»زخم کاری« نیز به عنوان مجری طــرح با عزتی همکاری 
کرده اســت. ورود عزتی به دنیای کارگردانی خیلی عجیب 
نیست. سال گذشــته، حســین میرزامحمدی، کارگردان 
»کت چرمی«، در گفت وگو با  همشهری  درباره تأثیر حضور 
عزتی در نخستین فیلمش، چنین گفت: »از نظر من عزتی 
یکی از باهوش ترین بازیگرهایی است که با او مواجه شده ام. 
کاملا بازیگری را می شناسد و به شدت نکته بین است و خیلی 
به جزئیات اهمیت می دهد. در پروســه ساخت فیلم، فقط 
به عنوان بازیگر در کنار من نبود. او همه جوره کنار من بود 
و مایه گذاشت و کمک کرد. به عنوان کارگردان باید بگویم 
که همفکری های جواد در ساخت فیلم و حتی در تدوین به 
من کمک کرد.« همین مشارکت در ساخت »کت چرمی« 
می تواند توضیح دهنده تمایل عزتی به حضور پشت دوربین 

و کارگردانی فیلم باشد.
جواد عزتی در سال های ۱۳۹6، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در هر سال 
در 5فیلم حضور داشت، اما در سال ۱۳۹0 فیلمی نداشت ـ 
که احتمالا به شیوع کرونا بی ارتباط نیست ـ و در سال ۱۴00 
تنها در »مرد بازنده« و سریال »زخم کاری« و در سال ۱۴0۱ 
در »کت چرمی« بازی کرد. کم کاری عزتی در ۲سال اخیر 
را می توان به نشانه ای دیگر از علاقه او به تغییر مسیرش در 
دنیای بازیگری تفسیر کرد. عزتی در شروع کارش به عنوان 
بازیگر کمدی شناخته می شد، اما پس از مدتی در فیلم های 
درام اجتماعی یــا تریلر یا جنگی هــم نقش آفرینی کرد و 
بازی هایش هم مورد توجه قرار گرفت. عزتی تاکنون ۳بار در 
جشنواره فجر  برای فیلم های »ماجرای نیمروز« )۱۳۹5(، 
»ماجرای نیمروز: رد خون« )۱۳۹۷( و »آتابای« )۱۳۹۸( 
نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شده و 
هر ۳بار هم در رسیدن به این جایزه ناکام بوده است. مسلما 
دریافت جایزه بــرای هر بازیگری لذت بخش و خوشــایند 
است، اما عزتی در یک دهه گذشته تقریبا همواره بازیگری 
در اوج بوده و گرفتن یا نگرفتن جایزه تأثیر چندانی در حرفه 
و محبوبیتش ندارد. عزتی در حد و اندازه ســینمای ایران 
توانسته طیف متفاوتی از نقش ها را بازی کند و بازی هایش 
نیز عموما با استقبال ســینماروها مواجه شده است. عزتی 
بدون سیمرغ بلورین می تواند همچنان بازی کند و در اوج 
بماند، اما گویا کارگردانی وسوســه ای است که نتوانسته بر 
آن فائق آید و با درخواست پروانه ساخت »تمساح خونی« 
قصد دارد فصل جدیدی از حضورش در ســینمای ایران را 

شروع کند.

 نقش قاضی شارح
 برای مهدی هاشمی نوشته شده بود

محمدعلی نجفی در گفت وگویی به بیان حواشــی تولید 
سریال »سربداران « پرداخت. نجفی به ایرنا گفت: کیهان 
رهگذار، نویسنده سریال ســربداران و دستیار کارگردان، 
نقش قاضی شارح را براســاس بازی مهدی هاشمی نوشته 
بود. یک مقداری کمدی هم داشــت. برای او توضیح دادم 
که این نقش اصلا کمدی نیست و اتفاقا بسیار هم جدی و 
نقش یک مجتهد اســت. گفتم: من برای این نقش یک نفر 
را بیشتر نمی شناسم و آن علی نصیریان است؛ برای اینکه 
چهره اش هم مثبت اســت و هم منفی. تن صدایش را هم 
می پسندم و جایی اگر لازم باشد آواز هم می تواند بخواند. 
او درباره انتخاب امین تارخ برای نقش شیخ حسن جوری 
نیز گفت:کیهان اکتی کوچ ما بود. یعنی کســی که هم در 
انتخاب هنرپیشه ها کمک می کرد و هم در تمرین بازیگرها. 
به کیهان گفتم برای شیخ حسن خیلی ها را تست کرده ام؛ 
از پرویز پورحسینی گرفته تا دیگران. می خواهم نقش را به 
تارخ بدهم. کیهان گفت او ژیگول است و به درد این نقش 
نمی خورد. گفتم: من شیخ ها را بهتر می شناسم. خواهشی 
از تو دارم. انتخاب شیخ ها با من و مابقی با تو. قاضی شارح 
و شیخ حسن جوری را من انتخاب کنم.کیهان قبول کرد. 
تمرین های تارخ شروع شــد. وقتی به خودش گفتیم اصلا 
باور نمی کرد. البته من قبل آن، بازی های او را در دانشکده 
هنرهای زیبا هم دیده بودم. من می خواستم مرحوم عزت الله 
انتظامی نقش خواجه قشیری را بازی کند، اما ایشان آمد و 
مرا بوسید و گفت: فعلا تصمیمی به بازی در این نقش ندارد. 
اما آقای محمدعلی کشاورز بسیار از این نقش خوشش آمد 
و اســتقبال کرد. به نظرم آن هیبتی را هم که می خواستم، 

داشت.

نقل قول خبر چهره

تلویزیون

جشنواره

سینمای ایران

برنامه ای که مخاطب ندارد 
باید تعطیل شود 

حســین فــردرو، کارگــردان تلویزیــون: 
تلویزیون اگر می خواســت یک کار جدی 
بکند باید می رفت ســراغ برنامه هایی که 
مخاطب ندارد و آنها را حذف می کرد. الان 
که درباره ساخت مسابقات و برنامه های 
سرگرمی صحبت می کنیم این نکته لازم 
به یادآوری است که ساخت این برنامه ها 
هــم جذابیــت می خواهــد و هــم هویت؛ 
امــروز در برخــی از مســابقات تلویزیونــی 
سیاهی لشکر می آورند، یعنی در واقع پول 

می دهند کسی بیاید و بنشیند.

تصویر زن در سینمای ایران 
عفیف و باشکوه است 

ســازمان  رئیــس  خزاعــی،  محمــد 
بــه نخســتین  پیامــی  ســینمایی در 
جشــنواره بین المللــی فیلــم »حــوا«: 
قاطبــه فرهنــگ و هنــر و به خصــوص 
سینمای ایران، در خط مقدم پاسداری 
و حراســت از نهــاد خانــواده و تکریــم 
جایــگاه زن قــرار دارنــد و در طــول ایــن 
ســال ها همــه همــت خــود را مصروف 
این کرده اند که چهره تازه ای از فضایل 
زن در ســینمای ایــران ترســیم شــود؛ 
تصویــری باوقــار، عفیــف، وفــادار، 
شــکوهمند، پرتلاش، ایثارگــر و حامی 
خانواده که جای آن تا پیــش از انقلاب 
اســلامی در ســاحت ســینمای ایــران، 

منطقه و جهان به شدت خالی بود.
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ناصر احدی؛ روزنامه نگار
چهره روز

ر. اعتمادی و میلان کوندرا ۲نویسنده با خاستگاه و جایگاهی متفاوت 
در یک روز از دنیا رفتند

مهمانی خداحافظی

رجبعلــی اعتمادی ، معــروف به ر.اعتمادی، نویســنده 
کتاب های پرفروش و عامه پســند در ۹0ســالگی از دنیا 
رفت. مهدی رحیمی، ناشر کتاب های ر. اعتمادی با تأیید 
این خبر به ایســنا گفت: او ساعت یک و نیم شب گذشته 
در منزلــش از دنیا رفت. مدتی بود که در بســتر بیماری 
 بود. به گفته رحیمی، مراسم تشــییع  پیکر و خاکسپاری

 ر. اعتمادی احتمالا پنجشنبه، ۲۲تیرماه )امروز( در بهشت  
زهرای تهران برگزار می شود.

رجبعلی اعتمادی متولد۳0بهمن۱۳۱۲ در شهر لار استان 
فارس مشهور به ر. اعتمادی، نویسنده و روزنامه نگاری بود 
که به خاطر نوشتن رمان های عامه پسند و پرفروش عاشقانه 
شهرت دارد. او در سال۱۳۳5 پس از اتمام دوره سربازی، در 
آزمون آموزشی روزنامه اطلاعات شرکت کرد و به عنوان نفر 
ششم وارد این روزنامه شد. اعتمادی بنیانگذار و سردبیر 
نخستین مجله با مخاطب ویژه نسل جوان ایران بود. مجله 

جوانان از نشــریات مؤسسه اطلاعات 
در ســال های دهه های ۴0و50 با 
ســردبیری او )۱۳5۹–۱۳۴5( 
به یکی از پرفروش ترین مجلات 
ایران تبدیل شــد. این نویسنده 

بیشــتر کتاب هایش را با نام 
مستعار ر. اعتمادی 

به چاپ رسانده 
 است.

 ر. اعتمادی در دهه50 شمسی، اوج شهرت را تجربه کرد 
و کنار سردبیری مجله جوانان که رکورد تیراژ نشریات را 
در آن سال ها شکست، داستان های عاشقانه جوان پسند 
می نوشــت؛ داســتان هایی که پس از پیروزی انقلاب تا 
سال ها، به شکل رسمی منتشر نمی شــد، ولی پای ثابت 
بساط دستفروشــان حوالی میدان انقلاب بود. اواخر دهه 
۷0، برخی از آثار ر. اعتمادی مجدداً مجوز انتشار گرفت؛ 
او  نویسنده و روزنامه نگاری بسیار پرکار بود؛ نویسنده ای 
بازمانده از روزگاری سپری شده که گرچه دوران اوجش در 
دهه 50را تکرار نکرد، ولی در همه این سال ها در ایران 
ماند و همچنان به همان سیاق آشنایش داستان های 

عاشقانه نوشت.

داستان های عامه پسند

از آثــار میــان کوندرا کــه به فارســی ترجمه 
شده می شود به این کتاب ها اشاره کرد:

 شوخی )۱۹۶۷( - ترجمه فروغ پوریاوری - 
انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

 مهمانــی خداحافظــی )۱۹۷۲( - ترجمــه 
فــروغ پوریــاوری - انتشــارات روشــنگران و 

مطالعات زنان
 زندگی جای دیگری ست )۱۹۷۳( - ترجمه 

پانته آ مهاجر کنگرلو - نشر تنویر
 کتاب خنده و فراموشــی )۱۹۷۸( - ترجمه 
فــروغ پوریــاوری - انتشــارات روشــنگران و 

مطالعات زنان
 ســبکی تحمل ناپذیــر هســتی )۱۹۸۴( - 

ترجمه پرویز همایون پور - نشر گفتار
 جاودانگــی )۱۹۹۰( - ترجمه حشــمت الله 

کامرانی - نشر تنویر
 هویت )۱۹۹۸( - ترجمه پرویز همایون پور 

- نشر قطره
 جشن بی معنایی )۲۰۱۳( - ترجمه قاسم 
صنعوی - نشر بوتیمار )با همکاری نشر نگاه(

 کلاه کلمنتیس - ترجمه احمد میرعلائی 
- انتشارات دماوند

دیروز 2نویســنده مشهور و 
محبوب میــان ایرانیان، از دنیا 
رفتنــد؛ یکی در ۹0 ســالگی 
و دیگــری در ۹4 ســالگی؛ 

2نویســنده ای که تنها فصل 
مشترک شــان محبوبیت میان 
کتابخوان ها در 2دوره مختلف 
بود. ابتدا خبر رسید ر. اعتمادی، 
نویســنده و پاورقی نویــس 
معروف از دنیا رفته و کمی بعد 
خبر درگذشــت میلان کوندرا 
روی خروجــی خبرگزاری ها 

قرار گرفت. ر. اعتمادی داستان 
عامه پسند می نوشت و میلان 
کوندرا، نویســنده چک، یکی 
از مهم ترین نویســندگان قرن 
بیستم بود. هر دو اما در حافظه 
جمعــی ایرانیــان به عنوان 
نویسندگان آثاری پرخواننده 

ثبت شده اند.

سعید مروتیادبیات
روزنامه نگار


